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تقریبـا هم زمـان با راه اندازی آموزشـگاه، خانـواده یزدانی وارد 
حـوزه تحقیـق و توسـعه هـم شـد ؛ مسـیری کـه هرچنـد به دلیـل 
مشکلات مالی به تدریج کم رنگ شد، دستاوردهای ارزشمندی 
بـرای صنعـت گوهرتراشـی بـه همـراه داشـت. غلامرضـا یزدانی 
می گویـد تحصیلاتـش در رشـته کنتـرل سیسـتم باعث شـده در 
به روزرسـانی تجهیـزات، سیسـتم های رنـگ و حتـی بازاریابـی 

و شبکه سـازی نقش م�ثری داشـته باشـد.
او توضیـ� می دهـد: تلاش کردیم بخش سـنتی و دسـتی کار را 
به سـمت تولید حرفه ای و صنعتی ببریم تا هم بازدهی بیشـتر 

شود و هم امکان رقابت در بازارهای جهانی فراهم باشد.
بـه همیـن منظـور، دو پروپـوزال در زمینـه بهسـازی و تولیـد 
صنعتـی بـه سـازمان ایمیـدرو )سـازمان توسـعه و نوسـازی 

معـادن و صنایـع معدنـی ایـران( ارائـه کرده انـد.
یزدانی همچنین از ارائه مقاله ای درباره بهسازی سنگ های 
قیمتـی در دانشـگاه فردوسـی مشـهد می گویـد؛ مقالـه ای کـه 
سـال 1400 میـان ده هـا اثـر تخصصـی، رتبـه برتـر را کسـب کـرده 
اسـت. بـه گفتـه او، حاصل سـال ها تجربـه و پژوهش، رسـیدن 
بـه فرمول هـای اختصاصـی در زمینـه بهسـازی سـنگ های 
کنون در آسـتانه ثبت اختراع قرار دارد. قیمتی بوده اسـت که ا

ایـن تراشـکار باسـابقه بـا اشـاره به ممنوع بـودن ورود و خـروج 
یـن صنعـت  ی ا و لـش پیـش  ر یگـر چا ن د ا سـنگ به عنـو
کندگـی معـادن داخلـی  می گویـد: باتوجه بـه تعـداد کـم و پرا
)سـنگ های جواهـری ماننـد یاقـوت، هماتیـت، زمـرد و ...( و 
دشـواری دسترسـی بـه آن هـا، چند سـال پیـش بـه هنـد رفتیـم 
و سـنگ های خـام خوبـی پیـدا کردیـم ولـی بـرای انتقـال بـه 
گـر چنیـن  داخـل کشـور بـا مشـکل مواجـه شـدیم؛ در حالی کـه ا
ز طریـق  رزآوری مسـتقیم ا ز ا ممنوعیتـی نباشـد، گذشـته ا
فروش سـنگ های اسـتان به کشـورهای خلیـج فارس )چون 
از سـنگ های خراسـانی اسـتقبال می  کننـد(، دسـت کارگاه هـا 
از نظـر بن مایـه کار پر می شـود و تراشـکاری پیشـرفت می کند.
به این ترتیـب اشـتغال زایی و انگیـزه ورود بـه ایـن حرفـه نیـز 
بیشـتر می شـود. در غیر این صـورت روزبـه روز شـاهد افـت 
صنعـت تراشـکاری خواهیـم بـود؛ چنانکـه در دهـه۷0، ایـن 
محلـه حدود 6۵0نگین تراش داشـت ولی حالا تعدادشـان به 
کیفیت تریـن  پنجـاه تـا هـم نمی رسـد؛ در حالی کـه بهتریـن و با

تراش هـا در خاورمیانـه متعلـق بـه مشـهد اسـت.

یزدانـی بـا اشـاره بـه فعالیـت سـطحی برخـی تـازه واردان بـه 
صنعـت تراشـکاری سـنگ می گویـد: شـناخت سـنگ، ابـزار و 
تجهیـزات به عنـوان سـواد کار، مهـم اسـت و مـا از همـان ابتـدا 
ریشـه ای کار کردیـم تـا بـر ایـن  رشـته  مسـل� شـدیم؛ هر چنـد 
زمان بر بود ولی ارزشش را داشت. اما حالا آموزش رسمی صرفا 
گردی هم  شـامل مباحث نظری اسـت. در آموزش سـنتی و شا
دیگـر قوانیـن سـابق برقـرار نیسـت و معمـولا جوانـان انتظـار 
دارند سـریع آمـوزش را تمام کنند و بـه درآمد برسـند؛ درنتیجه 

شـاهد کارهـای سـطحی و غیرحرفـه ای هسـتیم.
او که هم زمان با تراشکاری و حرفه خانوادگی، کارهای دیگری 
را نیز تجربه کرده، معتقد است انسان در کار خانوادگی و کاری 
کـه بـه آن اشـراف دارد، موفق تـر اسـت؛«خانوادگی بـودن کار،
علاوه بـر شـیرینی ای کـه دارد، زمینـه حمایتـی ایجـاد می کنـد؛

در چالش هـا همـه کنـار هم پای کار هسـتیم و تجارب را بهتر و 
راحت تـر به هم منتقـل می کنیم. در محله هم با همکارانمان 
که اغلب در همین رشـته مشـغول به کارند، رفاقت و احسـاس 

مسئولیت داریم.»

این طور کـه غلامرضـا یزدانی می گوید، در حـال حاضر بیش از 
هشتاد درصد کارگاه های فعال در تراشکاری و فروش سنگ،
سـنتی کار می کننـد کـه علاوه بـر زمان بـر بـودن، هزینه هـای 
سـنگین دارد و به دلیـل عـدم آشـنایی اصولـی بـا بهسـازی،

بازاریابـی و فـروش، تـوان رقابت هم نـدارد؛ در نتیجـه فعالان 
سـنتی یکـی پـس از دیگـری، ناچـار بـه تـرک شـغل می شـوند؛
وتـی  زدهـی خیلـی متفا ، با گـر صنعتـی شـوند لی کـه ا در حا
خواهنـد داشـت؛ بـه ازای هـر دسـتگاه و هـر کارگـر، روزانـه 
بیـش از هـزار نگیـن می تـوان تولیـد کـرد ) در حالـت دسـتی،

ک�ـر 10 تـا 1۵ نگیـن(. نمونـه آن چیـن اسـت کـه در ایـن  حدا
کشـور، چـون تولیـد صنعتـی دارد، بهـای تمام شـده سـنگ ها 
( امـا مشـتری و فـروش آن  کمتـر )تـا بیـش از ده برابـر ارزان تـر

بیشـتر است.
او ادامـه می دهد: بیست سـال اسـت بـرای صنعتی شـدن 
تراشـکاری پیگیـر هسـتیم و خودمـان هـم انجـام می دهیـم 
ولی در سـط� انبوه نتیجه ای نداشـته اسـت. سـازمان صنایع 
دسـتی می گویـد مـا صرفـا کار دسـت را قبـول داریـم؛ غافـل از 
اینکـه منظـور از صنعتی شـدن ایـن نیسـت کـه همـه کارهـا 
مکانیـزه صـورت گیـرد بلکـه فقـ� حـدود 10 درصـد کار یعنـی 
تراش را ماشـین انجام می دهد و طراحی و خلاقیت همچنان 
، یـن صنعتی شـدن ا بر ؛ بنا بـا نیـروی انسـانی خواهـد بـود
نه تنهـا ایـن حرفـه سـنتی را به عنـوان یکـی از صنایـع دسـتی 
کشـور نابـود نمی کنـد، بلکـه سـبب حفـظ و رشـد و پیشـرفت 
ایـن رشـته و ایجـاد انگیـزه بـرای ورود نسـل جدیـد بـه آن 

هم می شود.

امـا چالش های خانـواده صنعتگـر یزدانی و کلا نگین تراشـان 
بـه ایـن موضـوع ختـم نمی شـود و عمـق و ابعـاد گسـترده تری 
دارد؛ بـه حـدی کـه در بیمه حتـی ردیف شـغلی برایـش تعریف 

نشده است.
که برای تأمین اجتماعی صرفه  غلامرضا ادامه می دهد: ازآنجا
نـدارد، در سـازمانش برای حرفه مـا ردیف شـغلی تعریف نکرده 
اسـت؛ در نتیجـه از یک سـو مـا خودمـان جـزو قالی بافـان بیمـه 
شده ایم و امکان بیمه برای کارگران هم وجود ندارد )از این رو 
ناچاریم به جای اشـتغال نیرو در کارگاه، برون سـپاری کنیم( و 
از طرفـی بـا وجـود آسـیب ها و بیماری هایی که ایـن حرفه برای 
تراشکاران ایجاد می کند، سختی کار به آن تعلق نمی گیرد. البته 
اینکـه شـاغلان ایـن حرفـه در اسـتان و کشـور، بـرای حقوقشـان 
پیگیـری نمی کننـد و اصـولا صنفـی نداریـم در ایـن وضعیـت 
بی تأثیـر نیسـت. وقتـی حمایتـی صـورت نمی گیـرد، کسـی هـم 
انگیـزه نـدارد کـه مجوز بگیـرد و رسـمی کار کند. معضـل بعدی،

ابزارهای کار اسـت که عمدتا وارداتی و وابسـته به دلار هسـتند 
و هیـچ نهـادی نظـارت نمی کنـد کـه با قیمـت اسـتاندارد عرضه 
شـوند. مـا بعـد از تعطیلـی آموزشـگاه و بخـش تحقیق و توسـعه،
روی تولیـد متمرکـز شـدیم ولی همـان هم با گرانـی فزاینده ابزار 
طـی 10سـال اخیـر، سـخت پیـش می شـود. بـرای اولیـن بـار در 
کشـور به مهندسـی معکوس و سـاخت یـا ارتقای دسـتگاه های 
نیمه اتومات روی آورده ایم و در این زمینه تسهیلگری می کنیم 
ولـی از همیـن کار هـم حمایـت نمی شـود، بااینکـه چنـد میلیارد 
سـرمایه ثابـت و هزینه های بازاریابـی و... دارد و تولید انبوه آن،

صنعـت تراشـکاری سـنگ زینتی رامتحـول می کند.»

یزدانی  در پاسـ� این پرسـش که «با وجود این چالش ها 
می توانیـد دوام بیاوریـد؟» آهـی می کشـد و می گویـد:
ک ایـن کار  چـاره ای جـز دوام آوردن نداریـم. سـال ها خـا
را خورده ایـم؛ کجـا برویـم؟ امیـد داریـم بمانیـم و ایـن 

میـراث خانوادگـی را بـه نسـل بعـد بسـپاریم.
ایـن امیـد اما بی پشـتوانه نیسـت و از راهکارهایی ناشـی 
می شـود کـه در صـورت همراهـی دولـت، آینـده روشـنی 
را بـرای صنعـت تراشـکاری سـنگ بـه ارمغـان مـی آورد؛
«تولیدکنندگان مظلوم واقع شـده اند و دیده نمی شوند.
بیست سـال در بازار بودم؛ کسی نیامد سراغ تولیدکننده 
را بگیـرد و بپرسـد ایـن نگین هـا از کجـا آمـده اسـت. حتـی 
در گزارش هـا و برنامه های تلویزیونی هم از آن ها یادی 
نمی شود. دهه ۹0 برنامه های «ایران من» و «شب شرقی»

گزارشـی از کارگاه و مغازه مـان در بـازار رضـا)ع( تهیه کردند 
ولی موردی بود و آن طور که باید تأثیری نداشـت؛ کسـی 
نپرسید شما که حدود چهاردهه در این کار فعالیت دارید،
بـا چـه کمبودهـا و مشـکلاتی دسـت و پنجه نـرم می کنید.
با توجه بـه تجربـه موفقـی کـه از یـک بـار حضورمـان در 
نمایشگاه افغانستان داریم و بعد از ده پانزده سال همچنان 

شـاهد ثمراتـش هسـتیم، پیشـنهاد می کنیـم کـه دولـت 
ضمن افزایش تعداد نمایشـگاه های تخصصی داخلی،

بـا ارائـه سوبسـید بـه تولیدکننـدگان )نـه بـه واسـطه ها و 
فروشـندگان(، زمینـه حضـور آن هـا در نمایشـگاه های 
بین المللـی را فراهـم کنـد تـا هـم تولیـدات خـود را معرفـی 
کننـد و هـم بـا فنـاوری روز دنیـا آشـنا شـوند و بـه تحقیـق و 
توسـعه بپردازنـد. در این زمینـه، اسـتانداری مهم تریـن 
ح هـای  دسـتگاهی اسـت کـه می توانـد قدرتمندانـه طر
حمایتی و مالی داشـته باشـد و با برندسازی این صنعت،

به توسـعه اسـتان هم کمـک کند.»
آقـا غلامرضـا ادامـه می دهـد: علاوه بـر بهره منـدی از 
حضور فعالان باسـابقه این حرفه در داوری مسـابقات و 
جشنواره ها، در زمینه آموزش نیز لازم است از حضور آنان 
اسـتفاده شـود تـا آموزش ها کابردی باشـد و پیونـد علم و 
صنعت بیشـتر شـود؛ به عنوان مثال دانشـگاه فردوسـی 
رشـته کارشناسـی ارشـد گوهرشناسـی دارد ولـی صرفـا 
اسـتادان کانی شناسـی و زمین شناسـی امـکان تدریـس 
در آن را دارند و امثال بنده که تحصیلات میان رشته ای 

داریـم، از ارائـه آمـوزش محروم هسـتیم.
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